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سرمقاله

                 عباس عبدی
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران 

یک گام مفید

اعلام رايگان شــدن بــرق مصرفى بــراى حدود 
يك سوم جمعيت كشور اقدام مفيدى است كه بايد 
از آن دفاع كرد. البته در همين جا توضيح دهم كه 
بنده با ارائه خدمات و كالاى رايگان از طرف دولت 
جز درباره آموزش، بهداشــت و خدمات قضايى 
و امنيتى مخالفم. علت نيز روشــن است. اين كار 
به زيان مردم اســت، زيرا دولت هــر چيزى را كه 
رايگان بدهد، از ارث پــدرش نخواهد داد و حتما 
آن را از جيب مردم و به خودشان پرداخت مى كند 
و اين نوع قيمت گذارى موجــب افزايش بى رويه 
و ناكارآمد مصــرف آن كالا يا خدمت مى شــود. 
بنابراين به زيان جامعه است. فرض كنيم كه برق 
براى همه مجانى شود. به طور قطع مصرف آن چند 
برابر مى شود. سرمايه گذارى براى توليد و انتقال 
اين برق را دولت از جيب من و شما مى دهد. پس از 
جاهاى ديگر برمى دارد. بنابراين دولت بايد قيمت 
تمام شده كالا و خدمات مصرفى را از مردم بگيرد 
تا مصرف آن ها متعادل شود و بار زيادى را از طريق 

هزينه هاى دولتى بر مردم تحميل نكند.
ولى در مورد خاص بــرق و انرژى در شــرايطى 
اين اقدام را مفيد مى دانم؛ مشــروط بر اينكه اين 
كار به كاهــش مصرف برق منجر شــود و هزينه 
سنگين سرمايه گذارى برق از دوش مردم و اقتصاد 

برداشته شود.
بنابراين هدف اصلى از اين كار نبايد كمك كردن 
مســتقيم به طبقات پايين باشــد. كمك به آنان 
راه هاى بهتر ديگــرى دارد كــه در ادامه خواهم 
گفت. هدف اصلى بايد متعادل كردن مصرف نهايى 
باشــد، از طريق نزديك كردن قيمت آن به قيمت 
تمام شده. ولى متعادل كردن قيمت چون به زيان 
طبقات پايين مى شــود، دولت تــا ميزان معينى 
از مصرف را رايگان اعلام كرده اســت كه به طور 
قطع به نفع طبقات پايين اســت. درحقيقت اين 
سياست را بايد براى همه حامل هاى انرژى چون 
گاز و ســوخت نيز اجرا كرد. هرگونه تغيير قيمت 
بايد به بهبود وضعيت طبقات ضعيف و نيز ضرورتا 
افزايش بهره ورى اقتصادى معطوف باشد. هر دو 

شرايط لازم هستند.
با اين حال انجام اين پيشنهاد راه بهترى نيز داشت. 
به همه خانوارهاى كشور ميزان معينى از كيلووات 
برق به صورت رايگان داده شــود، چه فقير و چه 
غنى. هر خانوارى كه كمتــر از آن را مصرف كرد، 
به همان ميزان مصرف كمتر تا سقف تعيين شده 
بتواند پول آن را با قيمت تعيين شــده از شركت 
برق بگيــرد و هرچه از آن ميزان بيشــتر مصرف 
كرد، با قيمت واقعى پرداخت كنند. اين كار سبب 
مى شــود كه همه مصرف كننــدگان به نحوى در 
كاهش مصرف كوشش كنند. ممكن است سياست 
موجود، برق مصرفى برخى طبقات را افزايش دهد 
و اين خلاف هدف اعلام شده است. البته در همين 
حدى هم كه انجام شــده، خوب اســت و به قول 

معروف، كاچى به از هيچى!
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منازل خانواده شهدا

عکس: محمدحســن صلواتی | فوتوشــهر

عکس روز

آغاز ساخت آرامگاه حکیم توس
رضا سلیمان نوری

از نخستین بناهای یادبودی که در قرن معاصر برای یک شخصیت فرهیخته ایرانی ساخته 
شده، بنای آرامگاه خداوندگار سخن، حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی است. ساخت این بنا 
در روزی چون امروز از سال ۱۳۰۷ خورشیدی با حضور تقی زاده، والی وقت خراسان، براساس 
طرح ارائه شده ازسوی آندره گدار فرانسوی آغاز شد. البته ساخت مقبره براساس این طرح که 
تاحدی شبیه اهرام مصر بود هیچ گاه به پایان نرسید؛ زیرا فروغی به عنوان رئیس انجمن آثار 
ملی، آن را نپذیرفت. او پس از مشورت با سایر اعضای انجمن، طرح یک معمار جوان ایرانی را 
که برگرفته از نمای آرامگاه کوروش بود، جانشین طرح قبلی کرد. آن معمار جوان که به استاد 
حسین لرزاده معروف بود، توانست ساخت طرح خود را در ۱۸ماه به پایان رساند و بنای مقبره 
را آماده بهره برداری کند. این بنا در ۲۰مهرماه سال۱۳۱۳ طی مراسمی با حضور مستشرقین 
و ایران شناسانی که از سراسر جهان برای شرکت در جشن هزاره فردوسی به ایران آمده بودند، 

گشایش یافت.
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«آیت ماندگار» 
به صدمین شماره رسید

دوهفته نامه آیت ماندگار در ویژه نامه ای، انتشــار صدمین 
شماره اش را جشن گرفت. این نشریه در این شماره نگاهی 
انداخته به دشواری های روزنامه نگاری در ایران، همچنین 
انفجار در بیروت را مورد بررسی قرار داده است. این نشریه 
به سردبیری امیرحسین مصلی و مدیرمسئولی محمد آیتی 

از سال ۹۴ به شکل منظم منتشر می شود.

فرهنگی

 ایران درودی، نقاش 
 ، حب ســبک صا
نویسنده و کارگردانی 
که بیش از ۶۰ســال است در عرصه  هنر 
معاصر ایران فعالیت دارد، ۱۱شــهریور 
۱۳۱۵ در مشــهد به دنیا آمــد. هنرمند 
نقاشــی که از رنگ مشــکی اســتفاده 
نمی کنــد و به کشــیدن نــور در آثارش 
شهرت دارد. این بانوی هنرمند که این 

روزها در قرنطینه خانگی به سر می برد، 
شــهریورماه)  گذشــته(۱۱  روز 
هشتادوچهارســاله شــد. او کــه هنوز 
همچــون ســال های جوانی بانشــاط و 
پرانگیزه اســت، در روزهایــی که جامعه 
کرونایی بر لبه تیغ ناامیدی و تلاش برای 
فردایی بهتر به ســر می برد، بــاز هم نور 
می بیند و قلم مو به دست می گیرد و نقش 

عشق روی بوم های سفید می کشد. 

هنری دانستنی

کارکرد توســعه ای دیپلماسی 
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شــهری از حوزه هــای مهــم 
نقش آفرینی شهرها در عرصه 
دیپلماسی اســت. شهرهای 
و  مســائل  دارای  جهــان 
چالش هــای مشــابه ای در 
حوزه های ترافیــک، آلودگی 
هــوا، حاشیه نشــینی، جرم و 
جنایت، بحران های طبیعی و 
انسانی، اوقات فراغت، محیط زیست 
و زیرساخت های شــهری و مسائلی از 

این دست هستند.
علاوه بر این ایجاد توسعه، رفاه و ایجاد 
فضایی آرامش بخش، مهم ترین اهداف 
در سکونتگاه های انســانی به ویژه در 
شهرها و کلان شهرهای جهان محسوب 
می شود. رسیدن به این اهداف مستلزم 
وجود ساختارهای سیاسی و اجرایی، 
نظام هــای مدیریــت و برنامه ریــزی 
شهری، منابع مالی پایدار، برنامه های 
راهبردی، موسسات و نهادهای محلی، 
ارتباطات موثر، مشارکت مردمی و موارد 

دیگر است.
به نظر می رسد شــکل گیری شبکه ای 

همگرا از شهرهای مختلف در 
جهان فــارغ از تفــاوت نگرش 
در نظام های سیاســی، زمینه 
مناســبی را به منظور اشتراک 
دانش، تجربه و منابع مالی در 
جهت ایجــاد توســعه و رفاه در 
جوامع شــهری ایجاد خواهد 
کرد. در این زمینه برخی شهرها 
ازطریق اقداماتی چون تبادل 

دانش و فناوری، ارائه کمک ها و اعتبارات 
مالی بلندمــدت، آمــوزش کارمندان، 
کمک بــه تدوین برنامه هــای راهبردی 
بلندمدت و کوتاهمدت، ارزیابی منظم 
برنامه های استراتژیک، ایجاد ساختارها 
و موسسات سیاسی و افزایش ظرفیت 
نهادهای محلی به کمک سایر شهرها در 

قالب دیپلماسی شهری می آیند.
دیپلماســی  و  فرهنگــی  تعامــلات 
فرهنگی نیز حــوزه فعالیت شــهرها در 
قالب دیپلماسی شهری اســت. در این 
قالب تلاش می شــود شــهرها به عنوان 

بــه  فرهنگــی  کانون هــای 
هم متصل شــوند و بــا انجام 
اقداماتــی چــون پروژه های 
خواهرخواندگــی شــهرها، 
بازدیدهــای  ســامان دهی 
فرهنگی مقامات و شهروندان 
از شــهرهای دیگــر، امــکان 
برقراری ارتباط متقابل جوانان 
با فرهنگ های متفاوت ازطریق 
برنامه هــای فرهنگی و ورزشــی، تبادل 
رســانه ای و ایجــاد فضــای بیناذهنی 
مشترک در عرصه دیپلماسی فرهنگی با 

هم همکاری کنند.
درنهایت پیوند با اقتصاد جهانی و عرضه 
قابلیت های شــهرها در سطح جهان، 
حــوزه فعالیت مهــم دیگر شــهرها در 
دیپلماسی شهری است. جهانی شدن 
تجــارت و ســرمایه گذاری و امــکان 
برقراری روابط مالی و پیوند شــهرها با 
شــبکه اقتصاد جهانی، عامل بســیار 
مهمی در تبدیل شــهرها بــه بازیگران 

عرصــه بین المللــی اســت. درواقع در 
قالب پدیده جهان محلی سازی، شهرها 
حتی شــهرهای کوچک ایــن امکان را 
یافته اند که توانمندی هــا و مزیت های 
نســبی اقتصادی و فرهنگی خود را در 
عرصه جهانی ارائه کنند. از این رو هدف 
این اســت که در چارچــوب همکاری 
بین شهری، به نهادهای محلی و شهری 
کمک شود تا از قابلیت های خود جهت 
بهره برداری از بازارهای جهانی استفاده 

کنند.
مهم ترین اقدام شــهرها در این زمینه، 
موضــوع برندینــگ شــهری و معرفی 
قابلیت و مزیت های نســبی هر شــهر 
به عنــوان برنــد شــهری در عرصــه 
بین المللــی اســت. بدیهــی اســت 
گســترش جهانی برندهای شهری در 
حوزه هایی مانند گردشــگری، اعم از 
اکوتوریســم، گردشــگری فرهنگی و 
تاریخی، گردشگری ســلامت، صدور 
خدمات و دانش و برگزاری رخدادهای 
بین المللی، زمینه ورود شهرها به عرصه 
بین  المللــی و پیوند با شــبکه اقتصاد 

جهانی را فراهم می کند. 

توسعه، فرهنگ و اقتصاد زیر چتر دیپلماسی شهری

ناتالیا گینزبورگ در یکی از آن 
یادداشت های ازلی ابدی اش 
که حتی وقتی بــا آن ها موافق 
نیســتی مثل مته توی مخت 
فــرو می رونــد دربــاره ایتالیا 
می نویســد: «ایتالیا کشوری 
اســت همان طورکــه همــه 
می داننــد، همــه چیــز در آن 
بد عمل می کند. کشــوری پر 

از بی نظمــی، بی تفاوتــی و بی کفایتی و 
باوجود این احســاس می کنی استعداد 
همچون خونی پرشــور در خیابان هایش 
جاری است. استعدادی که ظاهرا به هیچ 
دردی نمی خورد. با کمک آن هیچ نهادی 
نمی تواند وضعیت بشــری را کمی بهتر 
کند. اما قلب را می تواند گرما ببخشد و مایه 
تسلی اش شود.». کلمات کلیدی در این 
توصیف به نظرم این هاست: خون. شور. 
قلب. گرما و تســلا. و من می خواهم نام 
یکی از کسانی را که به همین معنا ایتالیایی 
اســت و این کلمات به شــکل کلیدی ای 
درباره اش صدق می کند را به شما یادآوری 
کنــم: فدریکو فلینی؛ کســی که ممکن 
اســت از تماشــای بعضی از فیلم هایش 

خسته شوید اما از محضرش هرگز!
ســعدی مصرعــی دارد کــه: «ز عقــل 
اندیشــه ها زاید که مردم را بفرســاید». به 
نظرم نکتــه فلینی، چــه در فیلم هایش، 
چه در کاراکترش و حرف هایش، همین 
اســت. اینکه اصلا عقــل نــدارد و اصلا 
فرســاینده نیســت. به همیــن معنا هم 
ایتالیایی اســت. اینکه می تواند جهانی 
جنون آمیز، پرخون و گرم خلق کند. هم با 
حرف هایش هم با فیلم هایش. با همه چیز 
می تواند این طوری رفتار کند. همه چیز 
که می گویم واقعا منظورم همه چیز است: 
زندگی، عشــق، زن، کودکی، روانکاوی، 
نــور، طالع بینــی، راز، آب، جوانی. همه  
آن چیزهایی کــه عقل قبلا و دســت کم 
یک بــار آن ها را خــوب حلاجی کــرده و 
تصمیمــش را درباره شــان گرفته اســت 
و با آن تصمیم هــا جان مردم را فرســوده 
است. اما او با شــهود خودش یا نبوغش 
یا جنونش، نمی دانم اســمش چیست؛ 
شاید اسمش همان ایتالیاست، نوری به 

همه آن فرسودگی ها می تاباند. 
نوری که زندگی را روشن می کند. 
قلب را گرم می کند و دل را تسلی 
می دهد و در عین حــال به درد 
هیچ نهادی برای بهبود وضعیت 
بشر نمی خورد. به نظرم هر کره  
جغرافیایی به یک ایتالیا احتیاج 
دارد، همان طورکــه هر قلبی به 
یک فلینــی احتیــاج دارد. هر 
زندگی ای؛ برای اینکــه در عقلانی ترین 
تردیدها و تاریک تریــن اندوه ها به دادش 
برسد. به قلبش خون بدهد. به دلش تسلی 

ببخشد و به عقلش رهایی و جنون.
«سرگئی یفتوشنکو(شــاعر روس) و من 
اولین بار در جشنواره مسکو وقتی جایزه 
اصلــی را به هشــت و نیــم دادنــد به هم 
معرفی شدیم. روزنامه نگارها، عکاس ها 
و مترجم ها همه بی تابانه منتظر بودند از 
زبان ما چیزهای مهمی به مناســبت این 
دیدار بشــنوند اما ما واقعا نمی دانستیم 
چه به هم بگوییــم که تاریخــی و محکم 
باشد. وقتی چند سال بعد یفتوشنکو به 
ایتالیا آمــد و ظرف ســه روز ایتالیایی یاد 
گرفت، مثل دو دوست قدیمی ساعت ها 
با هم حرف زدیم. یک شب که در ساحل 
نشســته بودیم او برایم تعریف کرد که در 
شبی زمســتانی در گرینلند، یکی از آن 
شب هایی که شــش ماه طول می کشد، 
اســکیمویی را دیده که در قایقی وســط 
یخ ها یک دســتگاه نمایش فیلم داشته و 
فیلم شــب های کابیریا را نشان می داده 
و همه از دیدنش شــاد می شــده اند یا به 
هیجان می آمده اند، حتــی خرس های 
قطبی. بعد یفتوشنکو چیز بسیار زیبای 
دیگری هم برایم گفت که هر بار به او فکر 
می کنم به ذهنــم می آید: بــه من گفت 
فُک ها نگاه های غمنــاک لطیفی دارند، 
مثل نگاه همســرش. درواقــع نمی دانم 
برای یــک زن گفتن اینکه چشــم هایش 
مثل فُک هاست خوشایند است یا نه ولی 
بعد از حرف یفتوشنکو، به فک ها با درک 
دیگری نگاه می کنم و راست است که این 
جانوران چشمان بســیار زیبایی دارند، با 
غم و لطافتی کشــنده که نمی دانم کدام 

احساس گناه را در ما بیدار می کنند.»

سعدی به سعی فلینی
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علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  ناویراسته
«من از نقطه نظر شما استفاده کردم و خیلی مفید 

فایده بود.»
 ویراسته       

«من از دیدگاه شــما اســتفاده کردم و خیلی مفید 
بود.»

  نکته: 
 نقطه نظر گرته برداری از انگلیسی است و بهتر است از 

«دیدگاه» استفاده کنیم.
 مفیدفایده حشو است؛ «مفید» به تنهایی کافی است.

#زین_قند_پارسی

غلامرضا بنی اسدی

بعد از یک سال، مادر فرزندانش را دید. دقیقا بعد یک 
سال هجری قمری! از محرم سال پیش تا محرم امسال 
اما حسرت یک ساله ای را که در چشمانش موج می زد، 
به دل سپرد و آغوش باز نکرد برای فرزندان و نوه هایش. 
کلمات، بار آغوش مادرانــه را برعهده گرفتند تا التزام 
به رعایــت پروتکل های بهداشــتی به رفتــار مومنانه 
مردم تبدیل شود. آن مادر و خیلی های دیگر نه سواد 
چندانی داشتند و نه ادعایی ، فقط می دانستند که باید 
فاصله اجتماعی را رعایت کنند؛ چنین هم می کردند. 
این را هم نه فقط برای سلامت خود، که برای سلامت 
دیگران و تکریم مدافعان ســلامت انجــام می دادند. 
هم دعاگوی پزشکان و پرستاران بودند و هم این گونه 
رعایت می کردند تــا زحمت افزای آنان نشــوند. من 
خیلی پسندیدم این رفتار را و این باور برای هزارمین بار 
در نگاهم شکل گرفت که «سواد» فقط توان خواندن 
ســطرهای ســیاه کتاب ها و ارتقای مدرک ها نیست. 
بلکه مهارتی است که زندگی را به سلامت می سازد. در 
معنای تعالی یافته نیز «نور» است همان که خوانده ایم؛ 
«العلم نور یقذفه ا... فی قلب من یشا» بر همین اساس 
و ناظر به نوع رفتاری که این مادر روســتایی داشــت، 
او را خیلی باســوادتر یافتم از مثلا تحصیل کرده ها و 
صاحب مدرکان مدعی که جاده ها از به دوش کشیدن 
بار سفرهای غیرضروری شان خسته است. التزام آن 
مادر و دیگر مردم روســتا را به استفاده از ماسک های 
ساده و شست وشوی دست ها، رفتاری مدنی تر دیدم 
از آنانی کــه با ماســک های لاکچــری یازده میلیون 
تومانی، فقط پز می دهند. فکر می کنم شما هم با این 
قلم هم نظر باشید که سواد و مدنیت، یک پز خالی با 
جیب های پر نیست، یک رفتار قاعده مند و یک روش 
اخلاقی است که پیرزن و پیرمرد بی سواد روستایی را 
در جایگاهی می نشاند که دســت افراد لاکچری باز و 

مغرور به ثروت و مدرک هرگز به آن نمی رسد. همین!

التزام به رعایت پروتکل و 
یک حسرت مادرانه!

صفحه ی کاغذ، شب بیداری. و ساحل های 
خلوت چشمان رؤیابین. دل می لرزد.

نقاشــی مَن رِی: همواره آرزومنــدی و نه 
نیاز. نه یک کُرک و نه یک ابر، بل بال هایی، 
دندان ها و چنگال هایی. در دستی که به 
سوی مان دراز می شود، شگفتی بسیاری 
وجود دارد، پرشور و شــوق تر از هر آنچه ما 
را جدا می کنــد از چیزها و از کســانی که 
دوستشــان می داریم. نگذاریــم کامل تر 
شود یا آراسته تر گردد آنچه روی در روی مان 
قرار می گیرد. دهانی کــه زمین گرداگرد 
آن می چرخد، مَن رِی نقاشــی می کند تا 

دوست داشته شود.

کجایند تمشک و آلوچه
لیمو و آلگ های تند و تیز

و کودکی سرگشته
روی خُردترین تیغ ها

تیغ هایی که جنگل بر هم انباشــته برای 
هیچ

کجایند گردوها
گردوهایــی کــه پوست شــان شکســته 

نمی شوند
کجاست حیوان با چانه ای سرد

کجاست دُردِ مرگِ میوه ها
که نارگیل ها را بارور خواهد ساخت

بادی خنک

فرود می آید روی گل هایی رسیده
آسمان سینه ی تاک ها

سرمست می شود از بوی بِه
آیا روشنای شاخ و برگ است

که دزدان روی درخت را دلسرد می کند
بــرای خندیدن آیــا خــون اش را تفویض 

خواهیم کرد
رویای خوردنِ آنچه ناخوردنی است

مغرورانه بیرون آمدن از کاخی مشوش.
دست های آزاد
شعرهای پل اِلوار/ نقاشی های مَن رِی
ترجمه جواد فرید
قیمت ۲۱هزار تومان

دست های آزاد
بریده خوان

حبیبه جعفریان
 نویسنده و 
روزنامه نگار

سیدهادی زرقانی
دانشیار جغرافیای 
سیاسی دانشگاه 
فردوسی مشهد

علیرضا پاکدل

 یک دیرینه شــناس 
مستقر در کالیفرنیا 
به نام «ایان وبستر» 
یک نقشه تعاملی ایجاد کرده است که به 
مــردم اجــازه می دهــد ببیننــد کــه 
شهرهایشان طی بیش از ۷۵۰ میلیون 
ســال رانش قاره ها چقدر دور شده اند. 
این نقشــه شــامل طیــف وســیعی از 
ویژگی ها مانند داده های تاریخی است 

که به کاربران کمک می کند تا اطلاعات 
بیشــتری در مــورد دوره هــای تاریخی 
سیاره زمین کسب کنند. «وبستر» نقشه 
خود را به عنــوان یک برنامــه تحت وب 
ساخته است که در بالای نقشه دیگری 
قــرار دارد که مدل های زمین شناســی 
ترسیم شده توسط «کریستوفر اسکاتیز» 
زمین شناس و دیرینه شناس را به تصویر 

می کشد. 

نقاشی که نور می کشدزادگاهتان میلیون ها سال قبل کجا بوده است!؟


